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فیزیک در دنیاي ما علم و جامعه

علم

لئونارد اویلر؛ نابغه نابینا

پانزدهم آوریل سال ۱۷۰۷ در خانواده ای پروتستان  �
پســری متولد شــد که بی شــک یکی از ستون های 
ریاضیات نوین است. پُل اویلر، دانش آموخته الهیات 
دانشگاه بازل سوئیس و همســرش مارگارت بروکر 
صاحب فرزندی شدند که جهان ریاضیات را چندین 
گام جلو برد. لئونارد اویلر در شــهر بازل سوئیس به 
دنیا آمد. پدرش کشــیش پروتســتان بود و دلباخته 
ریاضیــات. پدر اویلــر در دوران دانشــجویی اش در 
منزل یاکوب برنولی ســکونت داشت و در دانشگاه 
بازل الهیات خواند. لئونارد در چنین فضایی، ۲۰ سال 
مانده به درگذشــت نیوتن به دنیا آمد. لئونارد جوان 
برای ورود به مدرســه و دانشــگاه و ادامه تحصیل 
هیچ مشکل خاصی پیش رو نداشت. بسیار زود و در 
نوجوانی (۱۴ســالگی) وارد دانشگاه بازل شد. بازل 
از دانشگاه های بنام ســوئیس بوده و در سال ۱۴۲۰ 
میلادی تأسیس  شده اســت. ناگفته نماند که اویلر 
جوان پیش از ورود به دانشــگاه بازل در مدرسه ای 
درس می خواند که در آن ریاضیات تدریس نمی شد، 
اما به تشــویق پدر او ریاضیات را به شکل خودآموز 
فراگرفت. در دوران حضور در مدرســه او از موهبت 
اقامــت در خانه مادربزرگش برخوردار بود. ازجمله 
کسانی که بســیار به اویلر کمک کرد، یوهان برنولی 
بود. او استعداد شگرف لئونارد را در ریاضیات کشف 
کرد و با وجود مشغله های فراوانی که داشت، او را 
راهنمایی کرد تا ریاضیات بخواند و هر یکشنبه به او 
این فرصت را می داد تا او را ملاقات کند و اشکالات 
اساســی خود را بپرســد. در این دوران لئونارد متون 
اساســی ریاضیات را که گاهی موضوعات سخت و 

پیچیده بودند، به خوبی فراگرفت.
در ســال ۱۷۲۳، یعنــی دقیقا همان ســالی که 
اســماعیل بیگ در دربار شاه طهماســب دوم تلاش 
می کرد معاهده سن پترزبورگ را میان ایران و روسیه 
به تصویب برســاند و بخشی از خاک ایران ضمیمه 
امپراتوری روسیه شــود، در سوئیس لئونارد اویلر از 
دانشگاه بازل در رشته فلســفه فارغ التحصیل شد. 
موضوع کار او مقایســه اندیشه های نیوتن و دکارت 
بــود. او در پاییز همان ســال با درخواســت پدرش 
شــروع به مطالعه الهیات کرد. گرچه او مســیحی 
معتقدی بود، الهیات و آموختن زبان عبری و یونانی 
برایش جذابیت نداشت. درنهایت یوهان برنولی که 
از دوستان صمیمی پدرش بود توانست پدر لئونارد 
را که در آستانه ۲۰ سالگی قرار داشت متقاعد کند که 

پسر نابغه اش به ریاضیات روی آورد.
لئونارد اویلر در سال ۱۷۲۶ اولین مقاله پژوهشی 
خــود را به چاپ رســاند، امــا به بهانــه جوانی در 
دانشگاه بازل شــغلی به او ندادند. بار دیگر یوهان 
برنولی به کمک او شــتافت. پســر یوهــان برنولی 
به تازگی توانســته بود در دانشگاه ســن پترزبورگ با 
توصیه پدرش انتخاب شــود. برنولــی کمک کرد تا 
اویلر جوان هم به آن دانشــگاه دعوت شــود. اویلر 
بــه ســال ۱۷۲۷ به ســن پترزبورگ رفت و اســاس 
فعالیت هــای علمی او در آنجا شــکل گرفت. اویلر 
۱۴ ســال را در سن پترزبورگ ســپری کرد. سپس به 
دعــوت فردریک دوم به برلین کوچ کرد و ۲۵ ســال 
در آنجــا ماند. هرچند او بار دیگر به ســال ۱۷۶۶ به 
سن پترزبورگ بازگشت و تا پایان عمر ۷۶ساله اش در 

همان جا ماند.
در ابتدای ســال ۱۷۳۶ اویلر رساله کاملی درباره 
مکانیک انتشار داد. پس از کارهای نیوتن بریتانیایی، 
لایب نیتس آلمانی و هویگنسِ هلندی، این رســاله 
اولین شرح مبانی علم مکانیک پیش از انتشار کتاب 
ریاضی دان شــهیر فرانسوی، ژان لو رو دالامبر است 
که در ســال ۱۷۴۳ در فرانســه گسترش یافت. اویلر 
همچنین بعد از تحقیقات بســیار به سال ۱۷۶۰ دو 
مفهوم «گشــتاور لَختــی» و «مرکز لَختــی» را وارد 

مکانیک کرد.
اویلر علاوه بر کارهایی کــه در فیزیک ریاضیاتی 
برای دســتاوردهای علم مکانیک به کار بست، لزوم 
به کارگیری ریاضیات در هیدرودینامیک و ریاضیات را 
هم نشــان داد. او برای افامی یا ابیراهی های رنگی 
عدسی های شیئی دوربین های نجومی پیشنهاد کرد 
آن را از ترکیبی از دو شیشــه مختلف بسازند؛ کاری 
که به ســال ۱۷۵۸ جان دالوند آن را عملی کرد. از 
دیگر دســتاوردهای ســترگ او در فیزیک ابداع حل 
تقریبی در محاســبه حرکت ماه درباره مســئله سه 

جسم است.
پردســتاورد  هــم  محــض  ریاضیــات  در  او 
اســت. جالب آنکه شــهرت اویلر بیشــتر به خاطر 
نمادهایی اســت کــه معرفی یــا همگانــی کرده 
اســت. نمادهایــی همچــون π، e، i و نیــز نماد 
مجمــوع ∑ از اویلر بــه یادگار مانده اســت. کتاب
 Introductio In Analysin Infinitorum مهم ترین 
اثر درســی او در ریاضیات به شــمار مــی رود. البته 
اویلر از پرکارترین ریاضی دانان تمام اعصار به شمار 
می رود و مجموع آثار او به بیش از ۹۰ جلد می رسد. 
اویلر در ۱۷ ســال پایان عمر نابینا شــد اما در همین 
دوره نیز آثار بدیعی در ریاضیات تألیف کرد، آن گونه 
که در توصیف او گفته اند: محاسبات ریاضی برای او 
به سادگی نفس کشیدن آدمی بود. او به سال ۱۷۸۳ 

در روسیه روی در نقاب خاک کشید.
* استادیار دانشکده ریاضی
 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دنیای شگفت انگیز آهن ربا

همه ما با آهن ربا آشــنایی داریم؛ از وســایل بازی  �
و نظامــی گرفته تا تزئینــات آهن ربایی که به یخچال 
می زنیم، امــا دنیای آهن ربا گســترده تر از تجربه های 
روزانه ماســت. تعریف آهن ربا به زبان ساده و دقیق 
چنیــن اســت: قطعــه ای از مــاده فرومغناطیس یا 
فری مغناطیس کــه آفریننده میدان مغناطیســی در 
بیرون از خود اســت. بــه بیانی دقیق تــر، در آهن ربا 
«حوزه های مغناطیسی» به گونه ای ردیف شده اند که 
افزون بر دیگر ویژگی هــا، توان ربایش چیزهای آهنی 
مانند میخ، براده های آهن یا ســنگ آهن با عیار بالا را 
دارد و با قرارگرفتن در میدان مغناطیســی بیرونی بر 
آن گشــتاور نیرو وارد می شود. کشف آهن ربا به اوایل 
سده ششم پیش از میلاد بازمی گردد. خاصیت ربایش 
سبب شد تا «سنگ آهن»، کانه ای که اساسا دارای یکی 
از اکسیدهای آهن Fe3O4 کشف شود و از همان زمان 

نیز آن را برای ساختن فولاد به کار می برند.
کلمه مغناطیس که برای بیان قدرت اســرارآمیز 
سنگ های آهن ربا وضع  شده، در زبان یونانی به معنای 
ســنگ «مگنزیا»، نام محلی در آســیای صغیر است. 
چنین سنگ هایی را اولین بار در آنجا پیدا کرده اند. تاریخ 
دقیق نداریم، اما پیشینیان یاد گرفتند با مالیدن میله ها 
یا عقربه های فولادی به سنگ های آهن ربا یا ماگنتیت؛ 
یعنی آهن رباهای طبیعــی، «آهن رباهای مصنوعی» 
بسازند. در چین از ســده یازدهم از قطب نما استفاده 
می شــده اســت، اما در ســال ۱۶۰۰ میــلادی ویلیام 
گیلبــرت، فیزیک دان بریتانیایی، در هــر آهن ربا وجود 
دو قطب متمایــز و نیز وجود نیروهای رانشــی میان 
دو قطــب همنام و نیروهای ربایشــی میان دو قطب 
ناهمنام را کشــف کرد. قانون کولن که به سال ۱۷۸۵ 
ارائه شــد، در حقیقت چکیــده و معرفی کمّی تمام 
دستاوردهای پیشین اســت. این قانون برای جرم های 
مغناطیسی از راه منطق تعریف ارائه داد و راه را برای 

نظریه های پیاپی بعدی هموار کرد.
دانش امروزی ما درباره شــیوه «مغناطش» مواد 
گوناگــون به صنایع متنوع امکان داده که با انتخاب و 
به کارگیری مواد مناسب، بیشتر بر پایه آلیاژهای آهن، 
آهن رباهای بســیار متنوع دائمی یا موقت بسازند که 
کارکرد وســیع وسایل فراوانی مانند موتورها، مولدها، 
بلندگوها، همچنین ســنج افزارهایی مانند آمپرسنج و 
ولت ســنج را بیمه کرده اند. مغناطش یا آهن ربایش 
یعنــی فراینــد مغناطیس شــدن مــاده مغناطیس 
اســت که با حرف بزرگ M نشــان می دهند و گشتاور 
مغناطیســی واحد حجم در ماده، ناشــی از قطبش 
مغناطیســی اســت. در مــورد آهن، کبالــت و نیکل 
مغناطش از به خط شــدن گشــتاورهای مغناطیسی 
دائمی اتم ها ایجاد می شــود. گشــتاور مغناطیسی از 
طریق «مغناطش القایی» مانند دیامغناطیس هم به 
وجود می آید، اما سهم آن در برابر گشتاور اتمی بسیار 
ناچیز و چشم پوشیدنی است. به زبان ساده، مغناطش 
القایی یعنی مغناطیدن جســم؛ یعنــی آهن رباکردن 
آن. بنابراین فرایند القای گشتاور مغناطیسی در جسم 
اســت. برای آهن رباکردن هر جســم آن را در میدان 
مغناطیســی آهن ربای دیگری قرار می دهند. امروزه 
در صنعت برای مغناطش القایی از جریان الکتریکی 
اســتفاده می کنند. بــه این طریق هر جســمی، خواه 
جامــد، خواه مایع و خواه گاز می تواند آهن ربا شــود. 
جسم آهن رباشــده از این طریق را مغناطیس القایی 

می گویند.
آهن رباهای دائمی را بیشــتر به شکل میله یا نعل 
اسب می سازند که مغناطش کسب کرده خود را عملا 
برای همیشه نگه می دارند. به شرطی که گرما نبینند، 
کوبیده نشوند یا در معرض میدان مغناطیسی بیرونی 
نباشــند. بیشــتر آهن رباهای دائمی را از همجوشــه 
آهن، نیکل یا کبالت و آلومینیوم به نام آلنیکو درست 
می کننــد، به طوری که «آهن ربــای آلنیکو» به معنای 
آهن رباهــای دائمــی قــوی ساخته شــده از النیکو، 
همجوشه ای از آهن، نیکل، کبالت و آلومینیوم شناخته 

می شود.
نوع دیگــری از آهن رباها «آهن ربای جبرانگر» نام 
دارد؛ یکی از اجزای ســازنده برخی ادوات اندازه گیری 
مانند گالوانومتر با پیچه متحرک یا مغناطیس سنج ها. 
نقــش اصلی آهن ربــای جبرانگــر به دلیــل میدان 
مغناطیسی که می آفریند، عبارت است از خنثی کردن 
بخشــی از میــدان مغناطیســی زمیــن در جایی که 
قسمت های متحرک ادوات جای دارند. به این طریق 
آزمایشــگر می تواند با تغییردادن مکان و راستای این 
آهن ربا شــدت میدان برایند، به نام «میدان رهنما» یا 
میدان هادی را عوض کنــد و با این کار درواقع باعث 
تغییر حساسیت ادوات اندازه گیری شود. مسلم است 
که حساســیت با شــدت میدان رهنما نسبت عکس 
دارد. بــه همین دلیل اســت که آهن ربــای جبرانگر 
را «آهن ربــای خنثی کننده» هم می گوینــد. ازجمله 
دســتاوردهایی که آهن ربــا برای فیزیک بــه ارمغان 
آورد، رد نظریه «تک قطبی مغناطیسی» بود؛ یعنی اگر 
آهن ربایی را بشکنیم، هر تکه از آهن ربا خود آهن ربایی 
با دو قطب شمال و جنوب خواهد بود. آزمایش هایی 
از این نوع بــه اینجا انجامید که نظریــه کولن درباره 
مغناطیس بر پایه فرض وجود جرم های مغناطیسی 
متمایز شــمال و جنوب مانند وجود دو بار الکتریکی 

متمایز مثبت و منفی کنار گذاشته شود.
* عضو هیئت تحریریه فصلنامه نقد کتاب
علوم محض و کاربردي

سال شانزدهم    شماره 3345 پنجشنبه   27 دى 1397

جدیدترین گزارش مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی به صراحت از 
وضعیت کره خاکی مان پرده برمی دارد: اکنون زمان آن اســت که در پی 
آن باشــیم که به جمع بندی ای در زمینه تغییرات سیاره زمین برسیم تا از 
فاجعــه اقلیمی پیش رو که در نتیجه افزایش دودرجه ای میانگین دمای 
زمیــن پیش خواهد آمد جلوگیری کنیم، حتی اگر مســتندات تاریخی ای 
در باره رخداد چنین فاجعه ای در گذشــته در دســت نداشــته باشــیم. 
تغییرات اقلیمی عمدتا آســیب پذیرترین اقشــار را هــدف قرار می دهد: 
جوامع فقیر روســتایی که زمین هایشــان منبع امرار معاششــان است و 
جوامع ساحلی که از مناطق گرمسیری امرار معاش می کنند. در حقیقت 
شــاهد نابرابری آزاردهنده تحمیل رنج حاصل از فجایع آب وهوایی نظیر 

گردباد، سیل، جنگل سوزی و نظایر آنها در جهان هستیم.
تاکنون راه حل وکلا و سیاســت مداران برای بحران تغییر اقلیم، روی 
کاهش مصرف ســوخت های فســیلی از راه تکنولوژی یا سیاستی نظیر 
مالیــات گزاف بر قیمت ســوخت های کربنی متمرکز بوده اســت. چنین 
راهکارهایی برای کاهش انتشــار کربن ساخته بشر لازم و ضروری است 
- فقط صد کارخانه ســوخت فســیلی ۷۱ درصد کربن منتشره در جهان 
را تولید می کنند. از همین روســت که کاهش انتشــار گازهای حاصل از 
ســوخت های فسیلی سهم عمده ای در قرارداد پاریس، که معاهده ملی 

تغییرات آب وهوایی میان ۱۸۱ ملت است، دارد.
تمرکز بین المللی بر ســوخت های فســیلی باعث نادیده گرفته شدن 
جنگل ها به عنوان قدرتمندترین و کم هزینه ترین سیستم جاذب کربن که 
تا امروز دنیا به خود دیده اســت، می شــود. بررســی های علمی اخیر بر 
نقش ضروری جنگل ها و «دیگر راهکارهای طبیعی» در تعدیل تغییرات 
اقلیمی، به لطــف توانایی جنگل ها در جداســازی و ذخیره کربن، تأکید 
کرده اند. در حقیقت راهکارهــای طبیعی ۳۷ درصد از اهداف حفاظت 
اقلیمی را تأمین می کنند، با ایــن وجود فقط ۲٫۵ درصد بودجه عمومی 

اقلیمی به آنها تخصیص داده شده است.
توانایــی درخــت در جذب و نگهــداری کربن در طول فرایند ســاده 
رشــد متحیرکننده است: هر درخت در یک سال می تواند به طور متوسط 
۲۲ کیلوگــرم کربن را ذخیره کند. به تازگی تحقیقی نشــان داده اســت 
که جنگل های دســت نخورده قادرند کل دی اکســیدکربن منتشرشده از 

کشورهایی نظیر پرو و کلمبیا را جذب کنند. از همین رو، سیاست گذاران و 
رهبران اقتصادی باید خط مشی ها و مشوق هایی ایجاد و اعمال کنند تا از 
جنگل زدایی جلوگیری شود و نیز احیای جنگلی زمین های بایر در دستور 
کار قــرار گیرد و از مدیریت پایدار برای حفظ جنگل های ســرپا در مقابله 
با تغییرات اقلیمی حمایت شود. حفاظت از جنگل ها متضمن این است 
کــه آنها به عملکردهای حیاتی خود نظیر اکسیژن ســازی، تصفیه آب و 
پشــتیبانی تنوع گونه های زیســتی، در کنار پایداری اقلیمی ادامه  دهند. 
همه مــردم دنیا برای تأمین هوا و آب پاک، اکســیژن و دارو به جنگل ها 
وابســته اند و ۱٫۶ میلیارد نفر در جهان به طور مســتقیم از جنگل ها امرار 

معاش می کنند.
متأســفانه ما با بحران جنگل زدایی روبه رو هســتیم. برخلاف توافق 
کارخانه ها و دولت ها مبنی بر عدم جنگل زدایی، بخش عمده این بحران 
به علت تغییر کاربری جنگل ها به زمین های کشاورزی برای تولید معدود 
محصولاتی هزینه بر ایجاد شــده است. با افزایش دی اکسیدکربن موجود 
در جــو، عدم کفایــت دولت ها در کاهش انتشــار کربن و نــرخ فزاینده 
جنگل زدایی، ضروری اســت که راهکاری فوری برای جلوگیری از اثرات 

تغییرات اقلیمی ارائه شود.
اکنون زمان آن است که توجه عام و سرمایه گذاری ها روی حفاظت و 
بازیابی جنگل ها متمرکز شــود. در همین راستا به تعدادی از مباحثی که 
به صورت فوری و در ســطح جهانی باید به آنها رسیدگی شود نیز اشاره 
می کنیم. مثلا افزایش پوشــش درختی معضل امنیت غذایی در بسیاری 
از مناطق را حل می کنــد. درختان، مزارع را حاصلخیزتر می کنند و برای 
کشاورزان منبع درآمد جدیدی از راه فروش میوه ها، دانه ها یا الوار تأمین 
می کنند. این درختان در عین حال دی اکســیدکربن را نیز ذخیره می کنند. 
تخمین زده می شــود که افزایــش ســرمایه گذاری در مناطق جنگلی-
 زراعی چندلایه تا ۹٫۲۸ گیگاتن تصفیه دی اکســیدکربن در سطح جهان 

را افزایش می دهد.
در مناطق روســتایی کمترتوســعه یافته – به ویــژه مناطق حاره ای- 
برنامه مدیریت پایدار جنگل بر پایه  جامعه راه های خروج از فقر را هموار 
می کند. مثلا در منطقه پِتِــن از گواتمالا، نرخ جنگل زدایی در جنگل های 
تحت مدیریت جوامع بومی در ۱۴ ســال گذشته با افتخار نزدیک به صفر 

گزارش شده است. درحالی که، در مناطق محافظت شده و مناطق حائل 
این نرخ ۱۲ درصد گزارش شــده است. این جوامع بومی تجارتی پایدار بر 
پایه  جنگل و با کمترین اثــر روی آن ایجاد کرده اند. این تجارت به قدری 
بر اقتصاد منطقه اثربخش بوده که توانایی تأمین هزینه ساخت مدارس 
و مراکز درمانی را داشــته اســت. موفقیت این جوامــع بومی با نگاه به 
مناطقی که در حصار جنگل زدایی است، بیشتر به چشم می آید؛ خارج از 
مناطــق تحت مدیریت جوامع، نرخ جنگل زدایی افزایش ۲۰برابری دارد. 
در مجمــوع، احیای زمین تضمین کننده بازگشــت این زمین ها به چرخه 
اقصادی از راه خدمات اکوسیســتم و جداسازی و ذخیره کربن است. به 
گفته اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، احیای زمین ســالانه تا ۱٫۷ 
گیگاتن دی اکســیدکربن را تصفیه می کنــد. پروژه های احیای جنگل ها و 
سیستم های انسانی می توانند یک سویه مشترکِ مثبت و مشخص داشته 
باشــند – جنگل های احیاشــده منابع و فرصت های اقتصــادی را برای 

جوامع بومی بازیابی می کنند.
تا به اینجا کار به خوبی پیش رفته اســت. رهبران جهان، چالش بُن 
را با هدف احیای ۱۵۰ میلیون هکتار از اراضی بایر تا ســال ۲۰۲۰ شــکل 
داده اند که ۵۶ کشور در آن شرکت دارند. مطابق بیانیه نیویورک در مورد 
جنگل ها، بســیاری از گروه ها و دولت ها متعهد شــدند که تا سال ۲۰۲۰ 
نرخ جنگل زدایی جهانی را به نصف نرخ کنونی برســانند. مثلا ســاحل 
عاج و غنا با ارائه  طرح کاکائو و جنگل ســازی این هدف را دنبال می کنند 
که به جنگل زدایی با هدف کشــت و زرع کاکائو پایان دهند، این نمونه ای 

از همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی است.
با گردهمایی رهبران جهان در ماه دســامبر برای گفت وگوی ســالانه 
حول تغییرات اقلیمی، فرصت مناســبی برای ارائه راهکارهایی اساسی 
در مورد جنگل ها و اقلیم طبیعی پدید می آید. فرصت مناســبی است تا 
رهبران جهان سرمایه گذاری روی راه حل های طبیعی و مطمئن را تدریجا 
افزایش دهند و به نتایج اساســی در حوزه اقلیم دست یابند و این یعنی: 
افزایش تعــداد درختان زمین، افزایش تعــداد پروژه های احیای جنگل، 
جنگل داری پایدارتر و جلوگیری از جنگل زدایی بیشــتر از راه کشــاورزی 

پایدار و کشت محصولات بی خطر برای محیط زیست.
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زمستانِ سپید از راه رسیده و سرما آشکارا بر پهنه 
گسترده طبیعت سرزمین ما چیره شده است. بسیاری 
از جانــداران در انتظــار بهــار، در رکود زمســــتانی 
به ســر می برند: هاگ های آغازیان، بذرهای گیاهان و 
تخم های جانوران، هریك درون پوســــته ای سخت 
در حال زمستان گذرانی اند و جانوران زمستان خواب 
در لانه های سرد خود بهــار را در خــواب می  بینند. 
در ایــن میان اما برخی گیاهان در حال ســپری کردن 
دوره ای هســتند کــه در علــوم زیســتی «بهارش»۱ 
نامیده می شــود. «بهارش» یا «بهاره ســازی» یعنی 
ســرمادادن طبیعی یا مصنوعی به گیاهان به منظور 
تحریک آنها به گل دهی در بهار. بنابراین ســرما برای 
شــکوفایی گل های بســیاری گیاهان در بهار لازم و 
ضروری اســت، به گونه ای که بدون زمستان، بهاری 

در کار نخواهد بود.
می دانیم  رشــــد ظاهری درختان خزان شــونده 
ســرزمین ما ایران، معمــــولا در اوایل پاییز به پایان 
می رســــد. در زیــر پوســــت این توقــفِ ظاهری 
رشــــد، در درون گیاه اما  ســازوکار های حفاظت از 
جوانه ها دســــت به کارند. بر اثر کوتاه شــدن دوره 
نوردهی (طــول روز)، در پیرامون هریك از جوانه ها 
پولك های محافظ بســیاری به وجود می آید، جوانه 
متورم می شــود، به خواب می رود و بــرای ورود به 
ســرمای زمســتان آماده می شــود. بنابراین «خواب 
پاییزی»، «خواب شــکنی زمســتانی» و «گل افشانی 
بهــاری» در واقع ســــه حلقه متوالی از زنجیــــره 
روند محصول دهی گیاهان انــــد. پس چنین اســت 
که معمــولا در پی زمســــتان های ملایــم که طی 
آنها ســرمای کافی به گیا هان زمســتانی نمی رسد، 
گل افشــانی بهاری مختل می شود و شگفتا که گندم 
و بســیاری از گیاهــان دیگــر که عمده غــذای ما را 
فراهم می کنند، به «بهارش» یا ســــرمای زمستانی 

نیاز مبرم دارند.
اگرچــه «بهــارش» اکتشــاف یــا روشــی نوین 
نیست، اما شــهرت این پدیده بیشتر به علت کارهای 
شخصی ای است که آن را در جهان علم معــــروف 
کرد: او شــخصی بــود به نام «لیســنکو» و در اتحاد 
جماهیر شــوروی می زیســت. «تروفیم لیسنکو»۲ در 
ســال ۱۸۹۸ در خانــواده ای روســتایی در جایی که 
امــروزه در قلمــرو اوکراین قرار دارد، زاده شــد. در 
انســتیتو کشــــاورزی «کي یــف»۳ درس خواند و در 
ســال ۱۹۲۷ در  ۲۹سالگی در ایســــتگاه تحقیقات 
کشــاورزی آذربایجان (شــوروی ســابق) آغاز به کار 
کــرد. او اندکی بعد از شــروع به کار، مدعی شــد به 
روشــی دست یافته اســت که با آن می  تواند سراسر 
سرزمین ماورای قفقاز را در زمســتان سبز نگه دارد 
تا روســتاییان تهیدســت تُرك در فصل زمستان برای 
تغذیه احشام خود دیگر در مضیقه نباشند. این ادعا 
گرچه هرگز محقق نشد، اما به مذاق روزنامه پراودا 

که در آن زمان ارگان حزب بود، بسیار خوش آمد.
«لیسنکو» در سال ۱۹۲۸ ادعایی دیگر مطرح کرد: 

او گفت که این بار به روشــی دســت یافته است که 
می  تواند محصولات کشــاورزی را به سه یا حتی به 
چهــار برابر افزایش دهد. این بــار ادعای او بر گندم 
پاییــزی متمرکز بود. گنــدم پاییزی در پاییز کاشــته 
می  شــــود و پس از تحمل سرمای زمستان، در بهار 
به محصول می  نشــــیند و چنانچــــه آن را در بهار 
بکارنــــد، به این علت که «بهــارش» انجام نداده، 
دانــه نمی  دهد. او گفت  اگر گنــدم پاییزی را به طور 
مصنوعی در یك دوره ســــرما و رطوبت قرار دهیم، 
می  توانیم در بهار نیز آن را بکاریم، به دانه بنشانیم و 
به این ترتیب، از این نوع گندم سالی دو بار محصول 

به دست آوریم.
زمســتان گذرانی  لزوم  یعنی  اگرچه  «بهــارش»، 
برای بســیاری از گیاهــان منطقه معتــدل واقعیت 
دارد، اما «لیســنکو» در این ادعای اغراق آمیز علمی  
صادق و راست گو نبود، چون «بهارش» روشی جدید 
و نــوآوری ابداعــی او نبود، بلکــه از مدت ها پیش، 
تحت بررســی های علمی  و تحقیقاتــی بود. اگرچه 
این بــار نیز وعده های اغراق آمیز «لیســنکو» آن گونه 
که ادعا می  کرد، به تحقق نپیوســــت، اما بــار دیگر 
روزنامه های اســتالینی از ادعاهای ایــن مرد جوان 
جویای نام پشــتیبانی کردند، تا ســال ها بعد پیوسته 
از اکتشــافات «لیسنکو» در کشــاورزی دم زدند و او 
را دانشــــمندی نابغه و انقلابی به شمار آوردند که 

می  تواند «غیرممکن را ممکن کند».
کار های «لیســــنکو» در اینجا به پایان نرسید. در 
ســال ۱۹۲۸ اســتالین اعلام کرد که قصد دارد اولین 
برنامه پنج ســاله را بــرای تبدیل اتحاد شــوروی به 
کشــوری فوق مدرن اجــرا کند. مطابق ایــن برنامه، 
دو کار می  بایســت به هر قیمتی انجام شــود: یکی 
دیگــري  و  کشــاورزی  زمین هــای  اشتراکی شــدن 
تغییــردادن طبیعت به نحوی که تحــت فرمان او، 
یعنی اســتالین باشد. اســتالین از علم ژنتیك مدرن 
متنفــر بــود. چــون نمی  توانســت کروموزوم ها را 
وادار بــه فرمانبرداری از آدمی  کند. به این ســــبب، 
دانشــــمندان اســــتالینی، ازجمله «لیســنکو»، به 
جســــت وجو در تئوری های علوم زیستی پرداختند 
تا به تئوری لامارك رســیدند و آن را مناســــب طرز 
فکر اســــتالین یافتند؛ چون لامارك ژن و کروموزوم 

را نمی  شــــناخت و مدعی بود که صفات اکتسابی، 
یعنی صفاتی که هر جاندار در طول زندگی به دست 

می آورد، به نسل های بعدی منتقل می  شوند.
برخــی  هنــوز   ۱۹۳۰ دهــه  ســــال های  در 
زیست شناســان ســر ســازش با اســتالین نداشتند. 
دغدغه بســیاری از ژنتیك دانان آن روزگار کشاورزی 
یا ادعا های شــبه علمی  «لیســنکو» نبود، بلکه آنان 
برخلاف خواســــت حاکمــان در پی «ژنتیك مگس 
سرکه» بودند، اما آزمایش روی مگس های ســــرکه 
از یك ســو تئوری های ژنتیك را تأیید و از سوی دیگر 
اصول و نسبت های وراثت مندلی وجود اجسامی  را 
که اســتالین از آنها نفرت داشت و کروموزوم نامیده 
می  شدند، آشکار می  کرد. بنابراین در آن زمان، ژنتیك 
مندلی در سراســر کشــور اتحاد جماهیر شــوروی 

ممنوع اعلام شد.
پــس از آن، تبلیغات دولتی غالبا بر داســتان های 
تخیلی از کشــاورزانی روســتایی متمرکز شد که نه با 
کاربســت تئوری هــای علمی ، بلکه با کار ســخت و 
استفاده از توانایی و هوش خود یکی پس از دیگری بر 
مسائل عملی پیروز می  شد. در این دوره، دستگاه های 
تبلیغاتــی اتحــاد شــــوروی کــه از موفقیت هــای 
از  می  کردنــد،  پشــتیبانی  «لیســنکو»  مبالغه آمیــز 

ناکامی   های او سخنی به میان نمی  آوردند.
رفته رفته کار «لیســــنکو» بالا گرفت. او نوشــتن 
نسخه برای گیا هان دیگر را هم شــروع کــرد: هرس 
برگ های گیاه پنبه، کاشــــت درختــــان به صورت 
ردیفــی، کاربــرد مخلوط هایی غیرعــادی از کود ها. 
ایــن ادعاها به اندازه ای ســریع ارائه می  شــدند که 
زیست شناســان و ژنتیك دانان دانشــگاهی فرصتی 
برای بررســی و ارزیابی آنها نداشــتند. حزب دستور 
داد کــه مطبوعــات به تعریف و تمجیــد از کار های 
علمی   «لیســنکو» ادامــه دهند. انقلاب کشــاورزی 
«لیســنکو» در تبلیغــات از تحقیقــات دانشــگاهی 
پیشــی گرفت. «لیســنکو» کــه اکنون مقــام و نفوذ 
بســیاری به دســت آورده بود و ظاهــرا تمایزی بین 
کاربردی  زیست شناســی  و  نظــری  زیست شناســی 
قائل نبود، زیست شناسان دانشــــگاهی را «دوستان 
مگس سرکه» و «دشمنان خلــــق» لقب داد، آنان 
را به بــاد انتقاد گرفت و متهم کــرد که قصد دارند 

بــا انجام کار های خلاف، یعنــی تحقیق روی مگس 
ســرکه، عمدا چــوب لای چرخ اقتصاد شــــوروی 
بگذارنــد و آن را فلج کنند. او که صندلی ریاســــت 
آکادمی علــوم اتحاد جماهیر شــوروی را تصاحب 
کــرده بــود، در ســال های ۱۹۳۴ تــا ۱۹۴۰، پس از 
غیرقانونی اعلام کردن تئوری ژنتیك مندلی بســیاری 
از دانشمندان منتقد و نیز آنانی را که هنوز به ژنتیك 
مندلی اعتقاد داشتند، یا مظنون به داشتن این اعتقاد 
بودند، به کشــتن داد یا بــه اردوگاه های کار اجباری 
فرســتاد تا در آنجا نابود شوند؛ در میان آنان کم نبود 
شــمار دانشمندانی معتبر که از شــهرت جهانی نیز 

برخوردار بودند.
سرانجام، گردش روزگار پایان کار «لیسنکو» را رقم 
زد. پس از مرگ استالین (۱۹۵۳)، پرده آهسته آهسته 
از کارهای او کنار رفت، واقعیت نمایان شــد و چهره 
خود را آشــکار کرد. در آن زمان، اگرچه او همچنان 
در سمت خود، یعنی ریاست آکادمی  علوم شوروی 
باقی مانده بود، اما گویی روزگاری دیگر در پیش بود. 
تیر های انتقاد به جانب «لیسنکو» روانه شد. در سال 
۱۹۶۴، «آندره ساخاروف»، ناراضی معروف شوروی، 
در مجمع عمومی  آکادمی  علوم شوروی این سخنان 
را بر زبان راند: «لیســنکو» به علــت در پیش گرفتن 
دیدگاه شــبه علمی ، شــیادی و ماجراجویی، تخریب 
آموزش، افترا، اخراج، دســتگیری و مرگ دانشمندان 
اتحاد  بســــیاری، مســئول عقب ماندگی شــرم آور 
شــوروی، به ویژه در علم ژنتیك اســت. این مقارن با 
زمانی بود که کشاورزی اتحاد شوروی به زانو درآمده 
و شــــوروی به اجبــار دســت به دامن کشــورهای 
دیگر برای واردات گندم شــده بود. در ســــال ۱۹۶۲ 
«لیســنکو» از کار برکنار شد، از دانشمندان نابودشده 
اعاده حیثیت بــــه عمل آمد و علــم ژنتیك مندلی 
پس از ده ها ســــال دوباره پذیرفته شد و بار دیگر به 
درون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راه یافت.
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